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 1396اول، بهار  ي سال هشتم، شمارهتي اسلام و ايران، طب سنّ ي مجلهّ 

 
 سرآغازِ تخصصيِ طب كودكان در ايرانِ قاجار

 »احياء الأطفالِ مظفّري«با نگاهي به كتاب 

 
 دشيوا اسماعيلي پراپري ، جغلامرضا باطني، *بمجيد خليلي، الف كاظم خدادوست

 
 درماني تبريز خدمات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي وعلم طب ايراني، دانشكده طب سنتي، گروه تاريخ علوم پزشكي، دكتراي تخصصي رشته تاريخ  الف

 درماني تبريز خدمات بهداشتي، ، دانشگاه علوم پزشكي وسل و بيماريهاي ريه تحقيقات مركز تكنولوژي، و علوم تاريخ رشته تخصصي دكتراي ب
 درماني تبريز خدمات بهداشتي، ، دانشگاه علوم پزشكي وفلسفه و تاريخ پزشكي تحقيقات مركز ج

 درماني تبريز خدمات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي و دانشكده دندانپزشكي، -گروه پروتزهاي دنداني د
 

 چكيده
داده شد و بعد از ورود و نفوذ طب يوناني و اخـتلاط بـا طـب سـنتي ايرانـي و      طب بر اساس داستانهاي كهن ايراني به پادشاهان اساطيري نسبت  :سابقه و هدف

ابسـامان بهداشـتي و   متقاعب آن با ورود اسلام تاليف كتابهاي طبي آغاز گرديد و بعد يك دوران ثبات و استقرار طب ايراني مطرح بود تا عصر قاجار كه اوضـاع ن 
طبي گسترش يافـت و يكـي از مشـهورترين پزشـكان در عصـر      هاي  تاسيس دارالفنون مطرح گرديد و حوزهعفوني و پر تلافات طب جديد با هاي  شيوع بيماري

بوسيله ميرزا علي همداني سهم شايسته اي در پيشرفت طب كودكان داشت كه در اين مقاله به معرفـي آن   "احياء الطفال مظفري"ناصري و مظفري با تاليف كتاب 
 .اهتمام گرديد
تـدوين گرديـد و نيـز  كتابهـا و مقـالات       1314كتاب ميرزا علي بن زين العابدين كه در سـال  . حقيق به روش مطالعه كتابخانه اي انجام گرفتت :ها مواد و روش

 .دوران قاجار مورد مطالعه قرار گرفت
كشور بوده و بعلاوه مسائل پزشكي دوران قاجـار   دكتر ميرزا علي همداني در دارالفنون و خارج ازهاي  رسد كه تاليف كتاب حاصل آموزش مي بنظر :نتيجه گيري

 .و بويژه مسائل و معضلات پزشكي در اطفال و اقدامات براي كاهش ضايعات و تلفات كودكان داشته باشد
 .تاريخ پزشكيطب كودكان، دوره قاجار، ميرزا علي همداني رئيس الأطباء، احياء الأطفال مظفرّي،   :ها كليدواژه

 

 
 :مقدمه

« ايراني آغـاز و معرفـي طـب بـه     بر اساس داستانهاي كهن 
پادشاه اساطيري نسبت داده شده و او نخسـتين كسـي   » جمشيد

است كه به مردم آموخت كـه هنگـام بيمـاري از دارو اسـتفاده     
نيز پس از ورود به سرزمين ايران، با بهره گيـري  ها  آرياي. كنند

از پزشكي پيشرفته مصر و بابل كه از طريق آشوريان بـه ايـران   
ايجـاد  » مغـان «ته بود، مكتب خاصي را در طـب بـه نـام    راه ياف

ــر    ــد كــه در اوســتا و كتابهــاي مهــم ديگــر زرتشــتي نظي كردن
 ).1(به آن اشاره شده است » بندهشن«و » دينكَرت«

پس از ورود اسلام به ايران چهـار دوره متمـايز را در طـب    
دوره نخسـت، دوره نفـوذ طـب    : توان مشـاهده كـرد   مي ايراني

و اختلاط آن بـا طـب ايرانـي، دوره دوم، دوره ترجمـه     يوناني 
كتابهاي طبي يوناني،  دوره سوم، دوره تاليف كتابهـاي طبـي و   

 .دوره چهارم هم دوره ثبات و استقرار طب ايراني است
از اواسط دوران صفويه تا پايان سلطنت فتحعلي شاه قاجار 
طب ايـران پيشـرفتي نكـرد و كماكـان در مـدارس و مكاتـب،       

بـوعلي و  » قانون«وزش طب منحصر به كتابهاي قديمي مانند آم
نفيسي بود و نوابغي مانند اطباي پيشـين نيـز بـه    » شرح اسباب«

 .جود نيامدند
مي توان گفت توجه به طب كودكان و بهداشت و سـلامت  
آنان و نيز نحوه شيردادن به اطفال از جمله شاخص هاي طـب  

 94بهمن : افتيدر خيتار
 95دي : تاريخ پذيرش
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 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلّه  --- 52

گروهـي از اطبـاي   در ايـن دوره همچنـين   . دوره صفويه اسـت 
 .ايراني مانند شعرا و نويسندگان به هندوستان مهاجرت كردند

ترين دوران تاريخ طب در ايـران اسـت    دوران قاجار از مهم
چون در اين دوره تحول عظيمي در علـم پزشـكي و وضـعيت    

ريشـه اصـلي ايـن     .بهداشت عمومي مردم به وجود آمده است
از زمان تاسيس دارالفنون بـه   . باشد مي تحول تاسيس دارالفنون

همت اميركبير طب فرنگي يا اروپايي بـه صـورت كلاسـيك و    
و در حقيقـت   گرفتـه مدون در سيستم آموزشي طب ايران قرار 

هـاي   بـه كـارگيري روش  . گيرد جاي طب سنتي را در ايران مي
در جراحـي بيمـاران توسـط پزشـكان      "نوين پزشكي خصوصا

آموختگـان ايـن مركـز     به دانـش  ها اروپايي و آموزش اين شيوه
ترين موهبتي بود كه مدرسه دارالفنون به جامعـه   آموزشي بزرگ
به دليل ايـن كـه مـورد     "ين اقدامات خصوصاا. ايران هديه كرد

حمايت دولت بود به سرعت ارتقا پيدا كرد و نقش چشمگيري 
در وضعيت زندگي و بهداشت مردم به وجود آورد بـه طـوري   

هاي بـزرگ ايـران    هاي حفظ الصحه در ايالت كه تاسيس انجمن
به منظور نظارت بر كار بهداشت عمومي و يا نظـارت بـر كـار    

تاييـد پزشـكي از جملـه      واهيپزشكان توسط دولت با ارايه گ ـ
اقدامات مهم در زمان قاجار بود به طوري كه ايـن رونـد روبـه    

هاي واگيـردار و مرگبـار در آن دوران    رشد باعث كنترل بيماري
 .)2( شد

 عصر قاجار را از نظر طب ايراني و تغييرات آن به دو دوره
دوره اول كه از آغاز سـلطنت قاجاريـه تـا    : توان تقسيم كرد مي
گيرد كه در اين  مي ند سال از سلطنت ناصرالدين شاه را در برچ

دوره طب ايراني در واقع ادامه همان روند قديم يعني طب ابـن  
است بـا تغييـرات مختصـري كـه در     ) جالينوسي(سينا و رازي 

 .طول زمان طبعاً پيدا كرده است
دوره دوم نيـز كــه از اواسـط ســلطنت ناصـرالدين شــاه تــا    

 است كه طـب جديـد بـه تـدريج وارد ايـران     انقلاب مشروطه 
گيـرد و در واقـع دوران    مي شود و جاي طب سنتي ايراني را مي

در واقع در ايـن دوره اسـت   . شود مي افول طب جالينوسي آغاز
كه طب جالينوسي و ابن سينا جاي خود را بـه طـب هـارويِ و    

در ايـن دوره مـدارس مختلـف    . دهـد  مـي  پاستور يا طب نوين
 "مدرسـه طـب  "به فعاليت نمودند كه ميتوان به  پزشكي شروع

به عنوان يكي از آثار ملي بـه ثبـت    1385در اروميه كه در سال 
 ). 3(رسيده است اشاره نمود 

 
 : ها مواد و روش

كتـاب  . تحقيق به روش مطالعه كتابخانـه اي انجـام گرفـت   
نسخه اصلي كه نزد نگارنـدگان مقالـه    "احياء الاطفال مظفري"

اين تحقيق بوده است و نيز تمام كتب و مقالاتي كه  است مبناي
طب ايران را در دوران قاجار بويژه در طب اطفال نوشـته شـده   
مورد مطالعه قرار گرفت و اوضاع عمومي طب، چگونگي ورود 
طب نوين اروپايي به ايران در عصـر ناصـري و مظفـري و نيـز     

 .كتاب نوشته شد هاي  سرفصل
ت مقارن بـا عصـر ناصـري و    اوضاع عمومي طب و بهداش

 مظفرّي با تأكيد بر بيماري هاي اطفال
بررسي اوضاع عمومي طب و بهداشت در ايران اوايل عصر 

ه  : سازد مي قاجار، نكات ناخوشايند بسياري را آشكار عدم توجـ
مناسب به بهداشت عمومي، سيستم هاي ناكارآمد دفع فضولات 

اوليـه پيشـگيري از    و پسماندهاي شهري، بي اعتنايي به اصـول 
بيماري ها، عـدم نظـارت دقيـق بـر مرزهـاي آبـي و خـاكي و        
قرنطينه ي بيماران، عدم دسترسي به آبِ آشاميدني سالم، فقدان 

ــن ... سيســتم يكپارچــه واكسيناســيون عمــومي و  بخشــي از اي
 .نارسايي هاي عمومي در زمينه ي طب و بهداشت هستند

سـترشِ طـب نـوين در    نكته ي تأسف برانگيز تا پيش از گ
ايران قاجار، عقب ماندگي، بي سوادي و خرافـه زدگـيِ اغلـبِ    
جمعيت ايران به ويژه در روستاها و شهرهاي دورافتـاده اسـت؛   
در گزارش هاي صـريح، گويـا و بـدون پـرده پوشـيِ سـفرنامه       
نويسان خارجي، نكات عبرت آموزي در نيازِ شـديد جامعـه ي   

تـوان   مـي  شود؛ از جمله مي ربّ ديدهايراني به طبيبان آگاه و مج
نخسـتين فرسـتاده ي   » ويوشيدا ماسـاهار «به گزارش هاي دقيق 

ژاپن به دربار ايران در عصـر قاجـار اشـاره كـرد؛ وي در سـفر      
. ق 1298ـ   1297رسمي اش بـه ايـران در خـلال سـال هـاي      

 مختلـف را دربـاره ي جنبـه هـاي مختلـف حيــات       مشـاهدات
كرده است؛ از آن جملـه، دربـاره ي طـب    ثبت و ضبط  ايرانيان،

كند؛ البته بايـد   مي توضيحات جالب توجهي ارائه ،دوران قاجار
ه و     »ماسـاهارو «در نظر داشت، گفته هاي  ، نـاظر بـر طـب عامـ
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معمولِ جامعه است؛ طبي كه در عين پيوستگي با تـاريخ كهـن   
 ـ    ا پزشكيِ ايران، لزوماً در همه جا پيرو آن نيسـت و چـه بسـا ب

 :و باورهاي عاميانه در هم آميخته استها  انبوه خرافه
فكـر منطقـي نداشـتند؛ هنگـام     هـا   درباره ي طـب، ايرانـي  «

كردنـد و اگـر    مي احساس لرز و سرما، دست و بدنشان را گرم
ديدنـد؛   مـي  تب داشتند، چاره را در خنـك كـردن تـن و انـدام    

قدما و طب خانگي ايرانيان در امر درمان، هنوز دنباله رو تجويزِ 
بودند؛ رايج ترين راه درمان در ميانِ آنها حجامت بود، كه جايي 

خراشيدند تا خونِ كثيف از تن بيرون برود؛  مي از تن را با تيغي
بادكش انداختن هم راه ديگري براي درمـان دردهـا بـود؛ اكثـر     

دادنـد كـه    مـي  مردم در نهايت به خدا عقيده داشـتند و تـرجيح  
ل       براي درم انِ درد و بيمـاري شـان بـه خداونـد توكـّل و توسـ

 )4(» ...جويند
او همچنين درباره ي اقـدامات ناصـرالدين شـاه در تـرويج     

 : نويسد مي طب اروپايي
شاه كوشيد تا شـيوه ي طـب و دارو و درمـان اروپـايي را     «

دانستند و  مي طب قديميِ خودشان را بهتر، رواج بدهد اما مردم
ت ننهادند؛ اما در گوشه و كنار و در ولايـات، عـده   آن را از دس
اثـربخش اسـت؛    ،دانستند كـه داروهـاي جديـد    مي اي از مردم

 ،ستا كـه گـذرمان افتـاد   وشاهد اين معني آن است كه در چند ر
خواندند كـه بـه    مي »صاحب حكيم«آمدند و ما را  مي مردم گرد

 )4(» .اندد مي معني پزشك يا كسي است كه خواص داروها را
حكـيم  «برخورد مردم مفلوك و درمانـده ي ايـران بـا ايـن     

ها، ورقي دردناك از عقب مانـدگي و ضـعف قـدرت    » صاحب
مركزيِ ايران در تأمين نيازهـاي بهداشـتي و فرهنگـيِ مردمـانِ     

گذارد كه چگونه توده ي روسـتايي   مي عصر قاجار را به نمايش
ارجيـان، روان بودنـد و   و شهريِ ايران، به دنبال كاروان هاي خ

بــا التمــاس از آنهــا، درمــانِ بيمــاران ـ بــه ويــژه اطفــال ـ را     
قنـد،   نمك يـا آب  كردند و با دريافت قدري آب مي درخواست

 :كردند مي احساس كاذبِ بهبودي و سلامت
 نفر 400يا  300طولي نكشيد كه انبوهي از مردم روستا كه «

! تـرس آور هـا   و و قيافـه جمعيت آنها پر هاي و ه ـ... شدند  مي
بود؛ دو سه مرد كه هر كدامشان بيماري را به كول گرفته بودنـد  

خواستند و پـي   مي نزدمان آمدند و براي مريضشان دوا و درمان

آقـاي  ... حكيم صـاحب، حكـيم صـاحب   : زدند مي در پي صدا
هـوتس ـ بازرگـان هلنـدي ـ گفـت كـه بـراي روزِ پيشـامد و          

ر است جعبـه ي دارويـي بـرداريم؛    برخورد با چنين وضعي بهت
من از آقاي هوتس پرسيدم كه چه دارويي همراه بـردارم؟ و او  

دارويي با خود ببريد كـه نـه اثـر و نـه زيـان داشـته       : پاسخ داد
پيش از ديدن بيماران و پرسـيدنِ حـال و بيمـاريِ آنهـا،     ... باشد

ديم بـا     چند ليوان آماده كردم و در هر ليوان يك قاشق گـَرد سـ
يـك ليـوان از   هـا   كمي آب مخلوط كردم؛ به هركدام از مريض

اين محلول دادم تا بخورند و خودمان با شـتاب سـوار قاطرهـا    
 )4(» .شده و آماده رفتن شديم

 :نويسد مي در جاي ديگر
با نهايـت حيـرت، در   ] در سه فرسخي دشت ارژنِ فارس[«

... نـد گويان گرد آمد» حكيم صاحب«اينجا هم ديديم كه مردم، 
ريختند؛ يكـي   مي كردند و اشك مي در آن ميان دو سه زن گريه

از آنها بچه اي در بغل داشت پيش من آمد و التماس كـرد كـه   
كودك بيچاره نوك زبـانش كــَنده   ... بچه را معاينه و درمان كنم

داد، مادرش پستان خـود را   مي شده بود؛ هربار كه بچه گريه سر
دا بـود كـه بـا ايـن كـار، درد بچـه       گذاشت و پي مي در دهان او

شد؛ من نمي دانستم براي اين بچـه چـه كـار بكـنم؛      مي زيادتر
بعـد از كمـي   ... سردرگمي و ناراحتي ام از مادرِ بچه بيشتر بود 

تأمل، يادم آمد كه كمي قند در بار و بنه ام دارم؛ قنـد را در آبِ  
؛ تـا  گرم حل كردم و گذاشتم تا سرد، و مانند عسل، غليظ شـد 

اين شربت قند را با قاشق به بچه خوراندم، گريه ي كودك بنـد  
آمد؛ مادرش با خوشحاليِ فراوان، چندين بـار تعظـيم و از مـن    
تشكرّ كرد و رفت؛ آن زن به زودي همراه چند تا از روسـتاييان  
بازگشت و برايم ماست و يك مجموعـه نـان شـيرمال و سـبد     

آنهـا همـه آمدنـد و بـه      ...انگور و خوردني هاي ديگر آوردنـد 
نشانه ي ابراز قدرشناسي، پايم را بوسيدند؛ خيلـي خوشـحال و   
     آن بچـه بـا كمـي شـربت راحت شدم كه برخلاف انتظارم درد

 )    4(» .قند، آرام شد
كند؛  مي چنين رواياتي، سيماي عمومي آن روزگار را ترسيم

ــن،   ــر اي ــر   عــلاوه ب ــه گي ــداوم و هم ــاي م ــروز ناخوشــي ه ب
)epidemic (   ــي و ــاعي، سياس ــراوان اجتم ــكلات ف ــبب مش س

ــان و      ــژه كودك ــه وي ــت ـ ب شــديد جمعي اقتصــادي و تلفــات
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شـد چنانكـه در آثـار برجامانـده از دوران      مـي  سـالخوردگان  ـ 
در اثر بروز بيمـاري  ، قاجار،گزارش هاي فراواني از مرگ و مير

... و ،»مخملـك «، »طـاعون «، »سل«، »آنفولانزا«، »وبا«هايي نظير 
كه حتيّ خـانواده ي سـلطنتي و درباريـان نيـز بـا       شود مي ديده

 .اند وجود مراقبت هاي بسيار، از آن در امان نبوده
از مهلك تـرين بيمـاري هـاي شـايع آن     ) مرگامرگي(= وبا 

شود كه تلفات ويرانگري در تمـام سـنين بـه     مي دوره محسوب
هـايي از  گـزارش  گذاشـت؛   مـي  ويژه كودكان و سالمندان برجا

تلفات دوازده هزار نفـريِ وبـا فقـط در شـهر تهـران بـه سـال        
در دست است كه يك پسر هفت سـاله، يـك دختـر و    . م1846

در سـال  ) 5. (شـد  مـي  دو همسر محمدشاه قاجار را نيز شـامل 
نيز وبا سراسر ايران را فراگرفـت و در برخـي نـواحيِ    . م1852

رد؛ د     نيـز  . م1853ر سـال  روستايي، تمـامِ سـاكنان را از بـين بـ
ت       مجدداً وبا شيوع پيدا كـرد و بخـش هـاي وسـيعي از جمعيـ

رد    در همـان زمـان،   ) 5. (شهري و روستايي ايـران را از بـين بـ
 نفـر را  1500شيوع وبا در سواحلِ ايراني خليج فارس، روزانـه  

ريختند، بيمـاري   مي كشُت و چون به ناچار اجساد را به دريا مي
. م1868./ ق1285در سـال  ) 6. (يافـت  مي شدت و شيوعِ بيشتر

والي خراسان نيـز از شـيوع دهشـتبار وبـا     » نواب جلال الدوله«
نيز . ق1309در سال ) 7. (جان سالم به در نبرد و جوانمرگ شد

كـرات و  (شيوع مجدد وبا از هرات، به سـمت مرزهـاي ايـران    
گزارش شد؛ اين همه گيري تنها در شهر مشـهد حـدود   ) تايباد

روز،  51يست هزار نفر تلفات برجا گذاشت و پس از حـدود  ب
از » ميرزا عيسي وزيـرِ طهـران  «) 7. (به تهران نيز شيوع پيدا كرد

 1310جمله ي هفتادهزار نفري بود كه در اثر شيوع وبا در سال 
گستردگي وبا به حدي بـود كـه بـر مبنـاي     ) 8. (جان باختند. ق

ي خــان فريــدالملك ميــرزا محمــدعل«يادداشــت هــاي روزانــه 
ــداني ــازه» هم ــيار از جن ــا  بس ــار  ه ــومي و در كن ــابر عم در مع
 برجا ماندند به طوري كـه غالبـاً طعمـه ي حيوانـات    ها  قبرستان

نيز به چنين سرنوشتي » ميرزا عيسي وزير«شدند؛ حتيّ جسد  مي
عفـّت  «خـواهر ناصـرالدين شـاه و    » عفـّت الدولـه  «دچار شد؛ 

ايـن وبـا جـان باختنـد؛ نكتـه ي       همسـر شـاه نيـز در   » السلطنه
عبرآموز آن است كه در اين همه گيريِ مهلك، بازار دعانويسان 

 )6. (و رمالان و طلسم بندها و تعويذخوانان به شدت گرم بود

ر     دامنه ي تلفات و تداومِ بروزِ بيماري هاي همـه گيـر و پـ
تلفات نظير وبا در دوران قاجار، از رسالات مختلف طبي كه در 
اين باره نوشته شده، قابل مشاهده است؛ چنانكـه در نسـخه اي   

دتقي آقابابـاي شـيرازي   «اثـر  » رساله وبائيه«خطّي از  بـه  » محمـ
اشاره شـده  . ق1251شيوعِ وبا در نواحي مختلف ايران در سال 

 : است
در اوايل تابستان سنه قوئيل هزار و دويست و پنجاه و يك «

شـد كـه در بعضـي بـلاد      در دارالمرزِ رشـت مسـموع  ] قمري[
مملكت ايران ـ حرّسها االله عن الحدثان ـ مرض هايله العـرض     

] آن بيماري،[ وباء حادث شده و بعضي علامات داله بر حدوث
در خارج شاهد نمود اين قليل البضاعة مت  رِّح ضاً بر ذمت همـ

ات خـود را بـه كـرّات و       خود قرار داد كه علي العجالـه تجربيـ
د حادثه وباء در سـه بـلا معمـول داشـته و جمـع      مرّات در جها

كثيري از مبتلايان او را كه به انحاء عـواض مختلفـه مشـاهد و    
معالجه شده، مفصلاً و مشروحاً تحريـر نماينـد و عندالضـرورة    
بجهت خود تذكره و بجهت برادران و طالبـان منصـف تبصـره    

 ».شود
كه مرگ  نيز از جمله بيماري هايي بود» طاعون«غير از وبا، 

در فاصله ي سـال  ) 9. (و مير روزانه صدها نفر را در پي داشت
ــاي  ــاي  . ق1308و . ق1305، .ق1303، .ق1300ه ــزارش ه گ

برجامانده است كه از مـرگ  » نوبه«يا » مالاريا«فراواني از شيوع 
) 6. (دهـد  مـي  و مير فراوان ـ به ويژه اطفال و سالمندان ـ خبـر   

ي همـه گيـر بـر اسـاس     جمعيت عمده ي تلفـات بيمـاري هـا   
گزارش هاي رسمي در عهـد قاجـار، اطفـال و كودكـان بودنـد      

 1911ـ   1909چنانكه در همه گيري طاعون مـابين سـال هـاي    
درصد از ميـزان كــلّ تلفــات را     25ميلادي در بوشهر، حدود 

 )10. (شدند مي كـودكان شامل
همچنين از جملـه ي ديگـر بيمـاري هـاي شـايع،  كـه در       

شد،  مي موارد، سببِ مرگ و مير كودكان و نوجوانانبسياري از 
ــه«و ) 9(» ديفتــري«بيمــاري  ــود» آبل در ابتــداي دوران ) 11. (ب

، برنامه اي بـراي واكسيناسـيون   »عباس ميرزا«قاجار و در عصر 
آبله تعيين گرديد، متأسفانه مخالفت عمومي ـ عمدتاً مذهبي يـا   

كودكان در روسـتاها  خرُافي ـ سبب شد كه برنامه واكسيناسيون  
اما با گسترشِ تلفات آبله، در دوران ناصري ) 10. (متوقفّ شود
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نيز با وجود مخالفت هاي عوام، برنامه آبله كوبي مجـدداً اجـرا   
شد؛ در گيلان و مازندران و يزد رضـايت عمـومي بيشـتري در    
برنامه واكسيناسيون آبله وجود داشت در حالي كه در اصفهان و 

 )10. (مت هايي در اين باره صورت گرفتكاشان، مقاو
ــين، در اواســط دوران قاجــار،  ــه » مخملــك«همچن از جمل

بيماري هاي كمتر شناخته شده بود اما گزارش هـايي از شـيوع   
) 10. (بـر جـا مانـده اسـت    . ش1233آن در حوالي سال هـاي  

نيز ـ به ويژه در اثر مصرف زياد ميوه و سـبزيجات در   » اسهال«
 عوامل عمده ي مرگ اطفال زير دو سال محسـوب تابستان ـ از  

نيز در صورت شـيوع، تلفـات زيـادي    » آنفولانزا«) 10. (شد مي
ابوالحسـن بـزرگ اميـد در    گذاشـت، بـه طـوري كـه      مـي  برجا

 : نويسد مي خاطرات خود
در تهران بروز كرد و عده ي زيـادي  ] كذا[مرض آنفلوانزا «

ــتلا، و اغلــب را كشُــت؛   ــادرِ از مــردم را مب ــلطنه م ــكوه الس شُ
مظفّرالدين شاه و ميرزا يحيي خان مشـيرالدوله بـه ايـن مـرض     

شاه در دوشان تپه مبتلا شد، ولي بـه  ] ناصرالدين[فوت كردند؛ 
 )12(» .خير گذشت

عدمِ اشراف به روش هاي علميِ طب نوين، بهره گيـري از  
صيِ طـب  و اطباي تجربي و كم اطّلاع، نبود مراكزِ تخصها  قابله

و هـا   كودكان، و از همه بدتر، اقدامات خرُافي و غيرمنطقي قابله
فانه تـا همـين      ها  رمال و جن گيرها در دوران قاجار ـ كـه متأسـ

 امروز نيـز رگـه هـايي از آن در برخـي از نـواحي ايـران ديـده       
شود ـ در مرگ و ميرِ بالاي نوزادان و كودكان بي تأثير نبوده   مي

 )10. (است
 
رود طب نوين اروپايي به ايـران در عصـر ناصـري و    ـ و  2

 مظفّري
اس      پيش از تأسيس دارالفنون، بـاوجودي كـه در زمـان عبـ
ميرزا نايب السلطنه، افرادي براي تحصيل طب جديد بـه اروپـا   
ا در اوضـاع طـب و طبابـت و بهداشـت         عازم شـده بودنـد، امـ

نظيـر  عمومي، تغييرات محسوسي ايجاد نشده بود؛ كتاب هـايي  
تحفـه  «، »شرح اسـباب نفيسـي  «و » قانون در طب اثر ابن سينا«

، »طـب يوسـفي  «، »طـب الرضـا  «، »جنگ ادويـه «، »حكيم مؤمن
منـابع  ... و» زادالمسـافرين «، »خلاصة الحكمة«، »مفرحّ القلوب«

شدند؛ بـراي تحصـيل طـب،     مي عمده طب كلاسيك محسوب
  ي وجود نداشت و شاگردان پـس از طـيمات   مراكز خاصمقـد

اوليه و خواندن صـرف و نحـو عربـي و فارسـي، بـه تحصـيل       
پرداختنـد؛ سـپس در مطـب     مـي  )حكمـت الهيـه  (فلسفه الهـي  

پزشكان قديمي شهر كه حسن شهرت داشتند، به عنوان دسـتيار  
پرداختند؛ هر كدام از اين دستياران، پـس از   مي به فراگيري طب

مختصـر، خـود بـه     توانست با اطلاعاتي محدود و مي چند سال
 )14(و ) 13. (عنوان طبيب، به معالجه ي بيماران بپردازد

پايـه  » ميرزا محمد تقي خان اميركبيـر «به همت » دارالفنُُون«
گذاري شد؛ و زمينه ساز ورود شاخه هاي نوين طب، جراّحـي  
و داروسازي به ايران گرديد؛ به همين علتّ نيز توجه به تـاريخ  

 .ر از اهميت شايان توجهي برخوردار استطب در دوران قاجا
نقطه ي عطفـي   ،ميلادي 1850 سال در »دارالفنون«تأسيس 

 بـه گرايـي،   در گسترش مرزهاي دانش نوين در ايران از سـنتّ 
متگرايش هاي جديد و مبتني بر يافته هاي نوين اروپاييـان   س

تحـت اشـراف متخصصـان     »دارالفنـون «بود؛ حوزه هاي علمي 
ي قرار داشت؛ روش هاي تدريس در دارالفنون مبتني بـر  اروپاي

دكتـر جـاكوب ادوارد   «متدهاي اروپايي بود و افرادي همچـون  
دكتـر  «، )Dr. Jacob Eduard Polak( »اتريشـي  ، پزشـك پولاك

، )Dr. Johan Louis Schlimer(هلنـدي  پزشـك » يوهان شـليمر 
 »كتر طولوزاند«، )Dr. Focetti(ايتاليايي  داروسازِ» دكتر فوكتي«
)Dr. Tholozan( ،»  دكتـر آلبـو« )Dr. Albo( ،»  ميلدكتـر بـارت« 
)Dr. Barthelemey( ،»دكتــر اســتانگو« )Dr. Stango( ،» دكتــر

در طب ها  نخستين كوشش ،و ديگران) Dr. Dolmage( »دولماژ
سامان دادند؛ به موازات اين، دانـش آموختگـانِ ايرانـي     را ايران

ص      كه در فرانسه يا لندن يا آلمان بـه كسـبِ مقـدمات و تخصـ
هاي پزشكي نائل شده بودنـد، بـه گسـترش نفـوذ طـب نـوين       

تـوان   مـي  اروپايي در ايران ياري رساندند؛ از مهمترينِ اين افراد
ميـرزا  «، »خـان آزاد ميـرزا حسـين   «، »ميرزا حاجي بابا افشار«به 

ميـرزا علـي آقـاي دكتـر     «، »ابوالحسـن خـان  «، »احمد گروسـي 
اء   حكـيم قبُلـي   «، »ميـرزا رضـا دكتـر   «، »همداني، رئـيس الأطبـ

ميـرزا  «و » دكتر محمد كرمانشاهي مشهور بـه كُفـري  «، »تبريزي
 .اشاره كرد» قاسم

 : نويسد مي الگود
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] »شليمر«اثر دكتر  »اصطلاحات داروشناسي و طبي«كتاب [«
پزشـكي ابـن سـينا بـه      در حقيقت، كار بزرگي بود كـه تبـديلِ  

دكتـر  ] پـس از آن، ... [كـرد  مي پزشكي ويليام هاروي را تسهيل
شرحي در خصوص فيزيولوژي نگاشت، ابوالحسن خان ... آلبو 

آثـاري در زمينـه ي درمـان     ،و علي رئيس الأطبا نيز بـه ترتيـب  
 )15(» .شناسي و تشريح منتشر كردند

علاوه بر تأسيس دارالفنون، از نخسـتين اقـدامات اميركبيـر،    
   واكسيناسيونِ عمومي در سراسر كشور بود؛ در زمـان صـدارت

، )آبله كوبي(اين سياستمدارِ باكفايت، واكسيناسيون عمومي آبله 
فانه،   . تصويب، و در سراسر ايران اعلام و ابـلاغ شـد   ا متأسـ امـ

درماني اروپـايي، در همـه    بهره گيري از معالجات و روش هاي
و مقاومـت هـايي نيـز    ها  جا با اقبال روبرو نبود بلكه كارشكني

ـ بـه ويـژه در جريـان واكسيناسـيون آبلـه ـ       هـا    عليه اين روش
 )16. (گزارش شده است

حه را     . ق1296در سال  فرمان تشـكيل مجلـس حفـظ الصـ
تـوان ايـن فرمـان را     مي ناصرالدين شاه صادر كرد به طوري كه

مقدمه اي براي بهبود اوضاع بهداشت عمومي شهرها و ولايات 
مقابله بـا بيمـاري   : ايران محسوب نمودغ از وظايف اين مجلس

هاي عفوني و همه گيري هاي مهلك، ايجاد قرنطينه در بنادر و 
مرزها، آبله كوبي اجباري، تهيه فهرست متولّدان و متوفّيـان هـر   

اوم وضـعيت سـلامت و   ناحيه و شهر، گـزارش دوره اي و مـد  
بيماري جمعيت به پايتخت، نظافت مراكز عمومي در ولايات و 

 )17(و ) 9. (بود... شهرهاي سراسر كشور و
اگرچه تغيير وضعِ عمومي حـوزه ي بهداشـت و سـلامت،    
امري تدريجي بود و نظامِ پوسـيده و سـردرگمِ قاجـاري، تـوانِ     

ا اين وجود، اندك بهبود سريع اوضاع را در خود نمي ديد، اما ب
اندك، شرايط به سمت فراگيريِ بهداشـت عمـومي در حركـت    
بود، به طوري كه در اواخر عصر مظفرّي، بر مبناي احصايي كه 

مريضـخانه دولتـي يـا خصوصـي در      10صورت گرفته، حدود 
تهران داير بـوده كـه بـا كـادري متشـكلّ از پزشـكانِ ايرانـي و        

 ي را ـ كمابيش ـ معمـول   خارجي، روش هاي نوين طب اروپاي
 )13. (داشتند مي

ميرزا علـي بـن زيـن العابـدين     زندگي و تأليفات دكتر ـ   3
 همداني

از پزشكان سرشناس عصر » ميرزا علي دكتر، رئيس الأطباء«
ناصري و مظفرّي است؛ وي از دانـش آموختگـانِ دارالفنـون و    

مت اسـتاديِ  ) 18(دانشكده پزشكيِ پاريس بود   كه بعدها به سـ
حه، نائـل    دارالفنون و عضويت شوراي اصلي مجلس حفظ الصـ
شد؛ وي نقشِ مهمي در آشناييِ دانشجويان پزشكي آن روزگار، 

ــ دبيـر   » جورج پرِسـي چرچيـل  «با طب نوين اروپايي داشت؛ 
شرقي سفارت انگليس در اواخـر عهـد قاجـار ـ در حـد يـك       

شــمس «پــارگراف دربــاره ي ميــرزا علــي خــان تحــت عنــوان 
 :نوشته است» لحكماءا

. م1845شمس الحكماء، ميرزا علي خان ـ متولّد در حدود  «
؛ طبيبِ خاصه ي مظفّرالدين شاه؛ ميرزا علـي خـان   .)ش1223(

ــازم    ــيش، جهــت ســياحت، ع ــد ســال پ شــمس الحكمــاء چن
 كشــورهاي همجــوار شــد؛ وي عــلاوه بــر طبابــت، شــعر هــم

 ) 19(» .سرايد مي
امـراض  «مقدمه ترجمه اش از كتاب ميرزا علي همداني، در 

از تحصيل خود در دارالفنـون  » عصباني نوشته كريزل فرانسوي
كنـد؛ در ايـن مـدت وي بـه      مي و طي مدارج طبي در ايران ياد

 برگزيـده » كامران ميرزا نايب السـلطنه «عنوان طبيب مخصوص 
شود؛ ميرزا علي، با تقويت زبـان فرانسـه، كمـي بعـد بـه آن       مي

رود و پـس از اخـذ گواهينامـه پزشـكي از آنجـا در       مـي  كشور
. شـود  مـي  بازگشت از ايران به سمت معلّمي دارالفنون برگزيده

زمان برگزيدن ميرزا علـي همـداني را بـه    » مهدي بامداد«) 20(
استادي دارالفنون، پـس از مـرگ ميـرزا رضـاي دكتـر در سـال       

 )21. (داند مي .ق1294
ـ وزيـر انطباعـات عصـر    » محمدحسن خان اعتمادالسلطنه«

ناصري و از سرشناس ترين چهره هاي آن روزگار ـ دربـاره ي   
دهـد؛ در آثـار    مـي  دو نظر متناقض ارائه» ميرزا علي خان دكتر«

، وي »مرآة البلدان«و » مآثر الآثار«رسمي و علنيِ خود، همچون 
ستوده است، و » پرهيز از خودبزرگ بيني«و » عدمِ تكلّف«را به 
همچنـين  ) 22. (كنـد  مـي  اشـاره » حكيم باشيِ نظام«: لِ اوبه شغ

تبحر او را در كسب فضايل و علوم پزشـكي در فرنـگ، مـورد    
 .دهد مي تمجيد قرار

تحـت  (اما در يادداشت هاي سريّ و مخفيانه اعتمادالسلطنه 
توصيف ديگري از ميرزا علي خان ) عنوان روزنامه ي خاطرات

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 خدادوست و همكاران          

  57 ---1396اول، بهار  ي سال هشتم، شماره 

: الف تمجيـدهاي رسـمي از اوسـت   دهد كه كاملاً مخ ـ مي ارائه
ميـرزا علـي   ] بـين [ـ ديروز عصـري  . ق1311شعبان  17شنبه «

بـا  ] دينار ناصـري [دكتر ملقبّ به رئيس الأطباء در سرِ پنجهزار 
ت روس اسـت،       كالسكه چي خودش كـه اهـل بادكوبـه و رعيـ
گفتگويي شده بود؛ سيلي به او زده و فحش داده بود؛ او هم بـا  

مله برده بود، دست و پهلـوي او را مجـروح كـرده    قَمه به او ح
نكشُته بودش كه رفعِ شرّش از مردم بشِـود؛ ايـن   ! بود؛ بدبختانه

مردكه ي بي سواد بي علم بـا شـارلاتاني و تقلـّب و رشـوه بـه      
خواهد حكيم باشـيِ حضـور    مي حكيم طلوزان، خود را كم كم

به دست اين مردكه شاه بكند؛ و بدا به حالِ شاه و اهلِ ارُدو كه 
غيـر از ايـن، در جـاي    ) 11(» .ي بي علم، بعـد از ايـن بيفتنـد   

ديگري از روزنامه خاطرات، مورد ديگري كه اينچنين به ميـرزا  
علي دكتر تاخته باشد، يافت نمي شود و ذكر نـامِ او همـراه بـا    

 )8. (اشارات وقايعِ روزانه و معمول است
خود بـه فرنـگ بـه سـال     در سفرنامه دوم » ناصرالدين شاه«

الي   .ق1295 چشـم  (، مجرّب بودنِ ميرزا عليِ حكـيم را در كحـ
بـه وي نشـان   . ق1298و در سـال  ) 18. (ستوده است) پزشكي

 )18. (حفظ الصحه اعطا كرده است
راه كسبِ مدارج ترقيّ ميرزا علي خـان در عصـر ناصـري،    

ازان، هموار بود؛ وي در ابتدا رئيس پزشكان و جرّاحان و داروس
معتمـد  «سپس مدير حفظ الصحة و حكيم باشي نظام بـا لقـبِ   

اء تمـامِ ممالـك    «. ق1308، و بعد از آن تا »الأطباء رئيس الأطبـ
نوشـته انـد   . ق1310سالِ فوت او را ) 21. (بود» محروسه ايران

 .و كه مسلّماً اشتباه است) 18(و ) 21(
مـوارد ذيـل   تـوان بـه    مـي  از مهمترين آثار ميرزا علي دكتر،

 :اشاره كرد
إحياء الأطفالِ مظفـّري در طـب كودكـان؛ ترجمـه از چنـد      

 .كتاب فرانسوي با توضيحات مترجم
امراض عصباني؛ نوشته دكتـر كريـزل فرانسـوي و ترجمـه     

 .ميرزا علي همداني
 .تشريح البشر در كالبدشناسي

جواهر التشريح؛ ترجمه از كتـب فرنگـي بـا توضـيحات و     
 .افزودهاي مترجم

 ).چشم پزشكي(ضياء العيون در كحالي 

 .جواهر الحكمة
 
اثري تخصصـي در حـوزه طـب    : إحياء الأطفال مظفّريـ 4

 نوزادان و كودكان
يت، و ظرافت درعين كودكان، طبا اهمي پيشينه در ام طب 

 معالجات اغلب است؛ نداشته تخصصي جايگاهي قاجار، دوران

 و دركيفيـت  تغييـري  بـا  بزرگسـالان،  معالجـات  همان كودكان،
تو مراقبتـي  كارهـاي  مابقي اين، از غير است، بوده داروها كمي 
 مـادران  وهـا   دايـه  هـا،  قابله به تجربي شكلي به كودكان تربيتيِ

/ فرهنگـي  روشِ و سـنتّ  نـوعي  عنـوان  به آنها و شده مي سپرده
 اعتقادي و خرافي مذهبي، طبي، رفتارهاي از اي آميزه اجتماعي،

 .كردند مي اعمال كودكان ي باره در را
 گرفتن ،)طاعون و وبا همچون( شايع و سخت بيماريهاي در

 بيمـاري  اسمِ نبردنِ و خوف نماز خواندنِ و وبا دعاي آويختنِ و

 آن، جـاي  بـه ! »موچكشـيدن « و اطفـال  جلـو ... و طـاعون  وبـا، 

 . بود مجرّب زنانِ شايعِ ازرفتارهاي
 در كودكـان  و نـوزادان  ي درباره عوام اعتقادات ي مجموعه

ه  قابـل  فصـلي  قاجـار،  عصـر   شـامل  را دوره آن تـاريخِ  از توجـ
 بـه  آغوشـي  هم كيفيت و ومرد زن محبت حبهاي از كه شود مي

آدابِ بـه  و شـود  مـي  شـروع  فرزنـد،  شـدنِ  پسر و دختر جهت 

 سـوراني،  ختنـه  بريدن، ناف برداشتن، سق پيچي، قنداق زايمان،

زي،  فرني زايمان، حمام كمكي، غذاي ... و بـادام  حريـره  تهيـه  پـ
 .گردد مي ختم

 نـه  اسـت  عامه فرهنگ جزء غالباً كه اقداماتي ترتيب، اين به

ص طبسايه روزگار آن نوزادانِ زندگي بر پزشكي، هاي وتخص 

 در انجاميـد؛  مـي  آنهـا  زيـاد  نسـبتاً  ميـرِ  و مـرگ  به و بود افكنده

 نوزادشـان  چنـد  يـا  يـك  كه شد مي پيدا اي خانواده نتيجه،كمتر

 .باشد نشده... و اطفال فلج مثل هايي عارضه دچار يا تلف،
 يك حقيقتاً مظفّري الأطفال احياء نگارشِ محيطي، چنين در

 بوده كودكان طب به تخصصي نگاه در جلو به رو و مبارك اتّفاقِ

 ديگـري  فرنگيِ و ايراني پزشكان وي، از پيش كه چند هر است؛

ا  داشـتند،  كودكـان  طـب  ي زمينه در تأليفاتي نيز  بـه  نگـاهي  امـ

إحياءالأطفال«  مطالبِ فهرست«، تهاي ديدگاه و مطالب جامعي 

 .گذارد مي نمايش به خوبي به را همداني الأطباء رئيس طبيِ
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 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلّه  --- 58

كه به جهت تقديمِ آن به مظفرّ الـدين   »احياء الأطفال« كتاب
منسـوب   »إحياء الأطفالِ مظفـّري « شاه قاجار، از سوي مؤلفّ به

شده، از مهمترين كتابهاي اواخرِ عصر قاجار است كه درباره ي 
بارداري، پرورشِ نـوزادان، شـير دهـي و بيماريهـاي شـايع در      

 .كودكان، تأليف شده است
كند كه علتّ  مي ي كتاب اشارهدر ابتدا »ميرزا علي همداني«

بيشترِ اطفـالِ مـا، از   « اصلي در تأليف اين اثر، آن بوده است كه 
و ) 22(» ...حين تولّد تا بعد از زمانِ فطام، علي ليا تلف ميشوند

 از عده ي نُفوسِ ما، سال بـه سـال  « به علتّ اين مرگ و ميرها،
ه فرنگ نمـوده   در حالي كه در سفري كه او ب) 22(  »...كاهد مي

  : كند مي و به ويژه در شهرِ پاريس ملاحظه
گذشتند غبطـه   مي در يكي از اعياد، زن و شوهري را ديدم،«

 و افسوس خوردم، هفت طفل كه سنّ و قامتشان به هم نزديـك 
رفتنـد،   مـي  گويا متعاقباً متولّد شده بودند، در جلوِ آنها راه] بود[

كشيدند و همه  مي ني گذارده،طفلِ صغيري را هم در ميانِ گرَدو
ت و مهربـاني در حالـت بـازي و خنـده         با هـم در كمـالِ محبـ

شد آن چه از آنها متولّد شده، بـدونِ آفـت،    مي رفتند؛ معلوم مي
هم هم انده اند؛ و اين از آن بابت است كـه در تربيـت اطفـال،    

 ) 22(» .شمارند مي جهد ي بليغ دارند و آنرا زياد مهم
چنين صحنه اي، و از سوي ديگر ميـزانم رگ و  مشاهده ي 

ميـرزا  « شود كـه  مي ميرِ بالاي كودكان و نوزادان در ايران، سبب
از بينِ هفت كتابِ امراضِ اطفال به زبان اروپايي  »عليخانِ دكتر

كه شاملِ تمـامِ اطلاّعـات مـورد    ) 22( خلاصه اي فراهم آورد 
ودك و بـه عـلاوه ي   نياز دورانِ بارداري تـا زمـانِ پـرورشِ ك ـ   

 .بيماريهاي شايعِ كودكان و نحوه ي درمانِ آنها باشد
وي در مقدمه يكتاب، سه عامل را سـببِ افـزايشِ مـرگ و    

 ـ  دانـد   مي مير كودك انايراني در عصر قاجار ـبه نسبت اروپاييان
 : كه عبارتند از

)1 (    بي اطّلاعي مادران در دورانِ بارداري نسـبت بـه حفـظ
 و جنين صحت خود

بـه روشِ صـحيحِ وضـعِ حمـل و     هـا   بي اطّلاعي قابله) 2(
 زايمانِ درست

بـه مراقبـت   هـا   بي اطّلاعي و كم دانشيِ مادران يا دايـه ) 3(
 .هاي دورانِ شيردهي و روشِ صحيحِ پرورشِ نوزاد

احياء « مؤلفّ براي پاسخ به اشكالات و عواملِ فوق، كتابِ 
ه ي مبسوط و دو مقاله و يـك  را در يك مقدم »الأطفال مظفّري

خاتمه تأليف كرده است؛ دو مقاله كه هر يك مشتمل بر چندين 
درحفظ ) 1: (باشد، در دو عنوانِ كليّ هستند مي باب و فصل نيز

  .در امراض ِاطفال) 2( صحت نوزاد
آنچه اكنون از كتابِ احيـاء الاطفـال مظفـّري برجاسـت  و     

ر كتابخانه مجلـس شـوراي   نگارندگان حاضر تحقيق كرده اند د
اسلامي، كتابخانه  آستانِ قدس رضوي، كتابخانه ملـّي ايـران در   

... تهران، كتابخانه فردوسي مشـهد، كتابخانـه دانشـگاه تهـران و    
چـاپ   »احياء الاطفـالِ مظفـّري  «  متنِ واحدي است يعني كتابِ

صـفحه كـه تـا     156 سنگي در دارالخلافه طهران و مشـتمل بـر  
در امـراضِ  « رقانِ نوزادان و ابتـداي فصـلِ سـوم    پايان مبحث ي

 .ميباشد »آلات غذا
از لحاظ اهميت اثر، همين بـس كـه جـزء نخسـتين آثـاري      

است كه به شكلي خلاصه نگاري، از روي متون اصليِ اروپايي  
فرانسه و انگليسي  درباره ي بيماريهـا و پـرورشِ كودكـان بـه     

ياز جامعه ي ايران، مطالب فارسي ترجمه شده و مؤلفّ، بنا به ن
و توضيحات تكميلي از خود نيز بدان افزوده و باعث غناي هـر  

   . چه بيشترِ كتاب شده است
بـر  » إحياء الأطفـال مظفـّري  «فهرست كليّ و رئوسِ مطالب 

به شرح ذيل ) نسخه اصلي(پايه چاپ سنگي دارالخلافه طهران 
 :است

و نَعـت رسـول   خطبه ي عربيِ آغازين در ستايش خداونـد  
 ).ع(و ائمه طاهرين ) ص(االله 

عـدم  / ديباچه ـ شامل مطالبِ مرگ و ميـر اطفـال در ايـران    
/ اطلاع دقيق و علمي مادران و دايگان از پرورش صحيح كودك

و پرستاران بر نحوه ها  عدمِ آگاهي شيردهنده/ بي علميِ قابله ها
ن در فرنگ افزايش زاد و ولد كودكا/ و اندازه شيردادن به اطفال

افزايش مرگ و ميـر  / با وجود عدم جوازِ تعدد زوجات در آنجا
نوزادن و كاهش جمعيت ايران بـا وجـود جـواز شـرعيِ تعـدد      

زدن / مشاهدات مؤلّف از سلامت كودكان در پـاريس / زوجات
/ و ترساندنِ كودكـان در ايـران، هنگـام مواجهـه بـا گريـه آنهـا       

و افيون و حب كيف به  خوراندنِ خشخاش/ روانشناسيِ كودك
اشاره مؤلّف / نوزاد براي راحتي دايه يا مادر در استراحت شبانه
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اشـاره  / علي بن زين العابدين همداني: به نام خود به اين شكل
دوره تشريح مصور؛ تمام دوره طـب فرنگـي؛   : به مؤلّفات خود

حفـظ صـحت و معالجـه    / يك دوره كحالي؛ امـراض عصـباني  
تأليف و ترجمه ي كتاب إحياء الأطفال مظفـّري  / الامراضِ اطف

اي بـزرگ     بر مبناي هفت كتابِ امراض اطفال از تصـانيف اطبـ
توصـيف كتـاب   ./ فرنگ كه در سفر اخير، تحصـيل كـرده بـود   

اشتمالِ كتابِ حاضر بر تمام شروط حفظ صحت : توسط مؤلّف
مادر و طفـل در هنگـام حمـل و حـين وضـع حمـل؛ و حفـظ        

و دايه بعـد از وضـع حمـل؛ از شـير دادن و غـذا       صحت طفل
خوردن و تربيت هاي جسماني و نفساني از هنگام تولّد تا زمانِ 
فطام؛ و تهيه اغذيه و ادويه ي مناسبه و عـلاج ناخوشـي هـاي    

وقت تولّد و بعد از آن تا سنّ هفـت سـالگي و كيفيـت تربيـت     
ان و زنانِ هـر  تعليم به زباني ساده و مأنوس براي مادران و دايگ

خانواده؛ و دستور و مجوزي بـراي نوآمـوزان و تـذكاري بـراي     
 ./ اطبا

 .تقديم كتاب به مظفّرالدين شاه قاجار
 مــتنِ كتــاب شــامل يــك مقدمــه؛ دو مقالــه و يــك خاتمــه

 .باشد مي
 فاقد فهرسـت » إحياء الأطفال مظفّري«لازم به توضيح است 

فحات چـاپ سـنگيِ آن   باشد؛ در ادامه فهرست كتاب، از ص مي
 .استخراج، و به شكل ذيل، تدوين شده است

 

 فهرست رئوس مطالب كتاب إحياء الأطفال مظفّري بر مبناي نسخه چاپ سنگي طبع دارالخلافه طهران

 .در حفظ جنين در ايام حمل و بعد از وضعِ حمل شامل چهار فصل مقدمه

 .در مطالبي كه دانستنِ آن بر اَبوين، لازم است فصل اول

 فصل دوم

 :در تدابير حوامل براي حفظ جنين شامل
 هواي مستنشق حوامل .1
 كميت و انتخاب نوع اغذيه ي حوامل .2
 مشروبات آنها و منع مصرف مشروبات الكلي .3
 رياضات، نرمش و ورزشِ حوامل .4
 خواب حوامل .5
 حمام حوامل .6
 ...و خطر اعراضِ نفسانيه آنها مثل غضب و خوف و حسد و بغض و غم و اندوه و جِماعِ زياد .7
 لباس حوامل .8

 )سوم(فصل سيم 

 :در عوارض كه ممكن است در مدت حمل اتّفاق افتد
 فصد حوامل )1
 يبوست مزاج حوامل )2
 قي حوامل )3
 مسهلات حوامل )4
 )ويار(بي اشتهايي آنها  )5
 ترشي معده ي آنها )6
 تلعب حوامل )7
 درد دندان حوامل )8
 بواسير و ورمِ وريد آنها )9

 خارش حوامل )10
 آنهاتغيير مكان رحم  )11
 :در سقط و علامات عمده و اسبابِ آن و تدابير منع از آن شامل )12

 در بيان فرق ميان سفط و زاييدن قبل از موعد )1
 خطر سقوط )2
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 علامات عمده ي سقط )3
 از سقط) پيشگيري(پيش بندي  )4
 )سقط(= رفعِ اسبابِ آن  )5
 .شود مي تدابير اوليه در وقتي كه شروع به سقط )6

 فصل چهارم

 :حفظ صحت زاهو و در آن، پانزده دقّت است در دقايق وضع حمل و
 .دقّت اول ـ حفظ صحت زن در حين زاييدن

 دقّت دوم ـ بعد از وضع حمل
 .دارند مي دقتّ سوم ـ اعمالي كه براي زاهو مضرّ است و هنوز، بعضي آنها را معمول

 .دقتّ چهارم ـ ملاحظاتي كه براي مادر بلافاصله پس از زاييدن بايد كرد
 پنجم ـ تغذيه زاهودقّت 

 .شود مي دقّت ششم ـ دردهاي متناوب بدون تب كه بر زنان عارض
 دقتّ هفتم ـ رطوبت نفاسي

 دقّت هشتم ـ تبِ شير
 دقّت نهم ـ غذاي زنان زاهو بعد از تب شير

 دقّت دهم ـ برخاستن زاهو
 دقّت يازدهم ـ بيرون رفتن زاهو
 دقّت دوازدهم ـ تليين مزاج آنها

 .ـ خشكانيدنِ شير زني كه نخواهد طفل خود را شير بدهد دقتّ سيزدهم
 دقتّ چهاردهم ـ حالت پستان ها
 دقتّ پانزدهم ـ شقاق پستان ها

 :مقاله اوُلي در حفظ صحت نوزاد؛ و آن دو باب است

 .شود مي چهار فصل بياندر حفظ صحت و تربيت هاي طبيعيه و جسمانيه از حين تولّد تا بعد از زمان فطام و آن در  باب اول

 ]از باب اول[فصل اول 

 :در تدابير اوليه و در آن چهارده ملاحظه است
 ملاحظه اول ـ در انقطاع نَفَسِ نوزاد

 )خفه شدن(ملاحظه دوم ـ در اختناق نوزاد 
 ملاحظه سوم ـ در ضعف مولوديِ نوزاد

 ملاحظه چهارم ـ در شست و شوي نوزاد
 تمام بدن نوزاد بعد از تولّد براي ملاحظه ي سوء شكل يا نقصانِ خلقتملاحظه پنجم ـ بررسي 

 ملاحظه ششم ـ در سوء شكلِ آنها
 ملاحظه هفتم ـ در لباس پوشانيدن به نوزاد

 ملاحظه هشتم ـ در بريدن ناف نوزاد
 )قنداق(ملاحظه نهم ـ در خطرهاي قماط 
 ملاحظه دهم ـ شير دادن به طفل

 صبر مادر به مدت سه روز براي نخستين شيردهي به نوزادملاحظه يازدهم ـ در عدم 
 ملاحظه دوازدهم ـ طريقه خوابانيدن و تهيه ي جامه ي خواب و پوشانيدن نوزاد

 .ملاحظه سيزدهم ـ هميشه طفل را در گاهواره، خوابانيده، شير بدهند
 .ملاحظه چهاردهم ـ در سردسيرها عدد متوفّاي اطفال، بيشتر از گرمسيرهاست

 ]از باب اول[فصل دوم 

 :و شروع در غذا دادن به نوزاد؛ و در آن نُه طريقه است) شيردهي(در قانونِ ارضاع 
 :طريقه اوُلي ـ در شيردادن مادر و دايه و آن بر سه قسمت است

 در شير دادن مادر: قسمت اول
 در شير دادن دايه: قسمت دوم
 در انتخاب دايه: قسمت سوم

 شير دادن مركبّ يا مختلط طريقه ثانيه ـ در
 طريقه ثالثه ـ در شير دادن از پستان حيوانات
 در نسبت شيرهاي مختلفه به يكديگر/ طريقه رابعه ـ در شير دادن با پستانك و غيره

 طريقه خامسه ـ در امتحان شير
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 طريقه سادسه ـ در غذاي مادر و دايه
 :ر آن سه مطلب استطريقه سابعه ـ در اندازه ي شير و غذا دادن اطفال و د

 شير دادن در هفته هاي اول: مطلب اول
 در اينكه چه هنگام با وجود خوردنِ شير، به طفل غذا بايد داد؟: مطلب دوم
 .]در نظر داشت[شروع به غذا طفل ] مواردي كه بايد در هنگام: [مطلب سوم

 طريقه ثامنه ـ در فطام
 طريقه تاسعه ـ شروع در گرفتن از شير

 اطفال صغارغذاي 

 فرني متعارفي �

 فرني آرد جو �

 آرد شيري �

 )Racahout des Arabes(راكااو عربها  �

 آبگوشت نان �

 نسخه شير مرغ �

 آبگوشت جوجه �

 آبگوشت فوري �

 فرني آرد گندم براي اسهال �

 فرني عدس با شير �

 شير برنج �

 آب برنج �

 شير با دارچين �

 گوشت خام �

 شيره ي گوشت خام �

 طريقه ي تهيه ماء الشعير �

 ]از باب اول[سوم فصل 

 :در ملاحظات ثانويه از نظافت و پاكيزگي و حمام و لباس و رياضت و خواب اطفال؛ و در آن پنج لحاظ است
 :لحاظ اول ـ در نظافت اطفال؛ و درآن چهار مبحث است

 نظافت اطفال از زمان تولّد: مبحث اول
 در پاكيزگي آنها: مبحث دوم
 در شُستن صورت طفل: مبحث سوم

 .بندند مي در پاكيزگي پارچه هاي سفيد كه به سر و ساير اعضاي طفل: حث چهارممب
 لحاظ دوم ـ در حمام اطفال

 لحاظ سوم ـ در لباس اطفال
 :لحاظ چهارم ـ در رياضت اطفال؛ و در آن چهار قسم است

 .اند در رياضت، هنگامي كه تازه متولّد شده: قسم اول
 .كند مي وع به حركتخود شر] كودك[وقتي كه : قسم دوم
 .همينكه اطفال شروع كردند كه تنها راه بروند: قسم سوم

 .تواند تنها راه برود مي وقتي كه طفل: قسم چهارم
 لحاظ پنجم ـ خواب اطفال

 ]از باب اول[فصل چهارم 
 :اول اطفال؛ و دو بيان دارد) دندان در آوردن(در تَسنينِ 

 بيان اول ـ در رستن دندان ها
 دوم ـ در خطرات تسنين و تقدمه اي بر حفظ و رفعِ آنها بيان

 :در تربيت هاي طبيعيه و نفسانيه و شعوريه اطفال از هنگام فطام تا سنّ هفت سالگي؛ و در آن چهار فصل است باب دوم

 ]:از باب دوم[فصل اول 
 در عادات طبيعيه و نفسانيه و شعوريه

 در عادت به طور كلّي .1
 اطفالعادات طبيعيه  .2
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 ]:از باب دوم[فصل دوم 

 :در حفظ صحت اطفال و تربيت آنها از زمان فطام تا هفت سالگي
 در صفات و حالات مخصوصه اين هنگام از حيات اطفال .1
 غذاي آنها .2
 دقّت هايي كه مربوطند به پاكيزگي آنها .3
 در لباس آنها .4
 .كنند مي در هوايي كه استنشاق .5
 سالگياز امور طبيعيه خواب در سن دو  .6
 زمانِ تَسنينِ دوم .7
 درباره ي حواس خَمسه .8

 در حواس خَمسه ي ظاهره

 قوه لمَس و ماليدن
 قوه ي ديدن

 قوه ي شنيدن
 قوه ي چشيدن
 قوه ي بوييدن

 قوه ي حفظ
 به زبان آمدنِ طفل

 در تربيت هاي نفسانيه ]:از باب دوم[فصل سوم 

 استمناي اطفالِ صغاردر پيش بندي از  ]:از باب دوم[فصل چهارم 

 :مقاله ثانيه در امراضِ اطفال و در آن دو باب است

 .و بيان قواعد كلّيه، و نسخه جات در دو فصل) علم به استعمال ادويه(در تراپتيك  باب اول

 :فصل اول
 

 عدم وجود تراپوتيك مخصوص براي اطفال

 قدر شربت دواهاي اطفال

 .شوند مي دواهايي كه آنها زياد استعمال قاعده كلّيه در تهيه كردن

 حقنه اطفال

 ضماد اطفال

 اوزان ادويه
 در مسهلات اطفال: اول

 )روغني(مسهلات دهني  �

 مسهلات شكري �

 مسهلات علكي صمغي �

 )نمكي(مسهلات ملحي  �

 )قي آور(مقيئات اطفال : دوم

 معرّقات: سوم

 محركّات قلب و مدرات: چهارم

 مسكّن و منوم و رافعِ اوجاعِ اطفال: پنجم

 مقويات معده: ششم

 معيد القوُي و مقويات و محركّات بدن: هفتم
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 مخرجات نَفث: هشتم

 مصطلحات اغشيه ي مخاطبه: نهم

 ادويه مخرج كرم: دهم

 ادويه ضد عفونيه: يازدهم

 ادويه ضد تشنّجيه: دوازدهم

 طريق عصاره و تصفيه كردن ترياك/ افيونيهادويه : سيزدهم

 ادويه رافع نوبه: چهاردهم

 ادويه ضد كوفتي: پانزدهم

 ادويه سياه سرفه و سرفه هاي تشنّجي: شانزدهم

 غرغره اطفال: هفدهم

 .دواهايي كه بايد در خانه باشد: هجدهم

از باب اول از [فصل دوم 
 ]:مقاله ثانيه

 :كه ملاحظه آنها براي علاج اطفال، لازم استدر قواعد كلّيه 
 نبضِ نوزاد: اول

 جدول نبض مولر
 جدول نبض نوزاد در سنين مختلف

 در تنفسّ نوزاد: دوم
 جدول عدد تنفّس اطفال

 درجه حرارت بدن نوزاد: سوم
 :مدفوعات نوزاد: چهارم

 بِراز نوزاد )1
 بول نوزاد )2
 عرق نوزاد )3
 قي نوزاد )4
 اسهال نوزاد )5

 نوزاد سرفه: پنجم
 گريه و فرياد نوزاد: ششم
 حالت زبان نوزاد: هفتم

 حركات دست و پاي نوزاد: هشتم
 حالت وضع بدن نوزاد: نهم
 و خطوط آنها  حالت صورت و چين: دهم

 حالت چشم هاي نوزاد: يازدهم
 حالت خواب نوزاد: دوازدهم
 وزن نوزاد: سيزدهم

 رفتار مادرها با اطفال مريض: چهاردهم
 پرستاري طفل مريض: پانزدهم

 .در امراض اطفال در هشت فصل :باب دوم

 :فصل اول

 در امراض مزاجيه مسريه و غير مسريه
 در قواعد كلّيه: اول
 در مزاج و اعراض خنازيريِ صراجه: دوم
 )داء الكساحه نرمي عظام(در راشيتيسم : سوم

 در كوفت مولودي اطفال: چهارم
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 )Tuberculeuse(در سل توبركول : پنجم
 در رمد نو زاده: ششم
 در زردي نو زاده: هفتم

 )متن اين مجلّد، ناتمام است... (در امراض آلات غذا و آن بر پنج قسم است iفصل سوم

 
 :گيري نتيجهو بحث 

تكامل طب نوين در ايران قاجار، مبحثـي بسـيار پرطـول و    
تفصيل است؛ اوضـاع نابسـامان بهداشـتي، افـزايش تلفـات در      
بيماري هاي عفوني و همه گير، وفورِ افكار خرافـي و عوامانـه   
در طبقات فرودست اجتماع و مواردي از اين قبيل، سـبب شـد   

يِ   اجتمـاع،   تا در عصر ناصري، براي مشكلات بهداشـتي و طبـ
ال شـدنِ بخـشِ        چاره انديشي شـود؛ تأسـيس دارالفنـون و فعـ
پزشكي آن به همت پزشكان اروپايي و تحصيل كردگان ايراني، 
زمينه ساز ورود افكار نوينِ طب اروپـايي بـه ايـران از نيمـه ي     
دوم قرن نوزدهم ميلادي گرديد؛ ميرزا علـي همـداني از جملـه    

را در دارالفنـون و سـپس   پزشكاني است كه تحصـيلات خـود   
پاريس با موفقّيت طي كـرد و توانسـت بـه مدرسـيِ دارالفنـون      
برگزيده شود و در محيط خـاص عصـر ناصـري و مظفـّري بـا      
نزديك شدن به مراكز قدرت، مشاغل مهم و تأثيرگـذاري را در  
حوزه ي پزشكيِ كشور، كسب نمايـد؛ آثـار و تأليفـات وي در    

ي دغدغه هاي مثبت وي براي بهبود  قياس با روزگارش، نشانه

باشد؛ در اين ميـان، يكـي از مهمتـرين     مي اوضاع طبي مملكت
فانه، بيشـترين    شاخه هاي طب، پزشكيِ كودكان است كه متأسـ
تلفات و ضايعات به همين محدوده ي سـنّي، اختصـاص دارد؛   

إحيـاء الأطفـال   «ميرزا علي همداني با ترجمـه و تـأليف كتـاب    
م بزرگي در پيشرفت طب كودكان در اواسط عصر سه» مظفّري

 .قاجار، داشته است
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